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داستان جلد

یادی‌از‌رضا‌جمشیدی،‌شهید‌هوانیروز
که‌در‌جن�‌١٢روزه‌جانش‌را‌فدای‌وطن‌کرد

ا�� بار ب�نمی ��دم
لبـوم «مبارکـه خوش بین»، نجمه موسـوی زاده| بین عک� های آ

رضا یک آدم معمولی است. یکی از همین جوان های� که وقت 
عبـور از خیابـان، بـا کلاه و کوله پشـتی می بینیـم و از کنارشـان 
رد می شـویم. شـاید در ت�ـور مـا و حتـی در ذهـن پـدر و مـادر 
رضـا هـم نمی گنجیـد کـه روزی پوشـیدن لبـاس نظـام، یک دانه 

پسرشـان را از آن هـا بگیـرد.
دل مبارکه خانـم هنـوز بـا یـادآوری خاطـرات فرزنـدش می لـرزد.
بـا گ�شـت یک سـال هـر بـار کـه نـام رضـا بـه میـان می آیـد، خانـه 
در سـکوتی کوتـاه امـا عمیـ� فـرو مـی رود. آخـر آن هـا هنـوز پسـر 
بیست و ه�ت ساله شان را داماد نکرده بودند که ۲۶خرداد۱۴۰۴

به شـهادت رسید.
خـرداد امسـال در سـالگرد شـهادت او و درمیـان اشـک های 
قـا در خانه شـان در محلـه شهید بهشـتی، مبارکه خانـم و علی آ
خاطـرات شـهید رضا جمشـیدی را مـرور کردیـم؛ جوانـی کـه در 
جنـ� دوازده روزه، معـاون آتشـبار و جانشـین فرمانده پادگان 

هوانیـروز کرمانشـاه بـود.

همدم تنهای� های مادر
علی آقا از قدم پرخیر و برکت پسرش می گوید؛«حقوق و پاداشم چند ماهی 
عقـب افتـاده بـود. درسـت یـک روز بعـد از تولـد آقا رضـا، تمـام معوقاتـم 
یک جـا پرداخـت شـد. یـادم اسـت پـدرم گفـت پسـرت خوش قـدم اسـت و 
همیـن یـک جملـه کافـی بـود تـا بـه بـازار بروم و بـرای او کـه هنـوز در گهواره 

بـود، دوچرخـه ای به عنـوان هدیـه بخـرم.»
نـد تـا هنگامی کـه رضـا  نـه ما تـاق خا  دوچرخـه چند سـالی در گوشـه ا
چهار پنج سـاله شـد. علی آقـا آن روزهـا تصـور نمی کـرد پسـرش بـا همیـن 
دوچرخه در آن سن کم، مرد خانه شان شود و در روزهایی که در م�موریت 

اسـت، جـای خالـی او را برای همسـرش پـر کند و بـرای مـادرش خریدهای 
خانـه را انجـام دهـد.

مبارکه خانـم برعکـس علی آقـا نمی توانـد خـودش را کنتـرل کنـد؛ از همان 
لحظـه  اول گفت وگـو هر بـار کـه نـام پسـرش بـه میـان می آیـد، ماننـد ابـر 
بهـار اشـک می ریـزد. گاه چشـم می گرداند و نگاهش را روانـه عکس فرزند 
شـهیدش می کنـد و گاهی هم با شـنیدن صحبت های همسـرش، تصاویر 

آن روزهـا جلـو چشـمانش نقـش می بندد.
رضـا همـدم دوران تنهایـی مبارکه خانـم بـود. وقتـی کـه مـادر جوانـش 
هنـگام م�موریت هـای پـدر، تنها می ماند، ایـن رضا بود که اوقـات تنهایی 
را بـرای مبارکـه پـر می کـرد. مـادر از کودکـی شـهیدش این طـور برایمـان 

تعریـ� می کنـد: آقا رضا  متوجه شـده بود که پدرش گاهـی چند هفته 
یـا چنـد روز در خانـه نیسـت؛ بنابرایـن از پنج شـش سـالگی مـدام 
دور و بـرم مثل پروانه می چرخیـد. می گفت «بروم برایت خرید کنم؟ 

نـان نمی خواهـی؟ در کارهـای خانـه کمکـت کنـم؟»
ا  و ر د کنـد و همچنیـن ا ا شـا ش ر نـد ز ل فر ینکـه د ی ا ا ر بـر د مـا
مسـئولیت پذیر بـار بیاورد، اسکناسـی به دسـت رضا مـی داد تا برای 
خریدهـای کوچـک بـه نانوایـی یـا سـوپرمارکت بـرود؛«بعـد از خریـد،
پـول خُـرد را برمی گردانـد و روی طاقچـه می گذاشـت. وقتـی بـه او 
می گفتـم آقا رضـا بـرای خـودت بسـتنی می خریـدی. جـواب می داد 

نـه، ایـن پـول بـرای خریدهـای خانـه اسـت.»

انگشتر، آخرین یادگار رضا
گاه و بیـگاه بـه انگشـتر عقیقـی کـه در دسـت دارد، نگاهـی می انـدازد و بـا انگشـتان 
دسـت دیگـرش، به آرامـی انگشـتر را لمـس می کنـد، انـگار کـه باارزش تریـن دارایـی 
علی آقاسـت. حرف هایش را از همین یادگاری شـروع می کند؛«انگشـتر آقا رضاسـت.
همیشـه دسـتش بـود، حتـی لحظـه شـهادت. خبـر را کـه آوردنـد، همـراه وسـایلش 

تحویلمـان دادند.»
مـرد سـکوت می کنـد. چند نفـس عمیـ� می کشـد. نمی خواهـد همـان اول بغضـش 
بترکـد، هرچند که صحبت کردن از رضا برایش بسـیار سـخت اسـت؛«جـوان که بودم،

وارد ارتـش شـدم. علاقـه زیـادی بـه لبـاس نظـام داشـتم. آقارضـا هـم از بچگـی مـرا در 
ایـن لبـاس دیـده و عاشـ� خدمـت در لبـاس نظامـی شـده بود.»

وقتـی از پسـرش حـرف می زنـد، کلمـه «آقـا» از زبانـش نمی افتـد. زن و شـوهر اصالتا اهل 
روسـتای زرمهـر  نزدیـک  شهرسـتان تربت حیدریـه هسـتند، امـا به خاطر شـغل علی آقا 
سـال ها در شـهرهای مختل� زندگی کرده اند. همین جابه جایی ها باعث شـد آقا رضا 

در شـهر دزفول به دنیـا بیاید.
۲7 بهمـن  137۶ بعـد از غـروب آفتـاب، علی آقـا و مبارکه خانـم، اولیـن فرزندشـان را در 
آغوش گرفتند. پسـری آرام که به گفته پدر و مادرش حتی در روزهای نوزادی و کودکی 
هم بدخلقی نکرد. برای انتخاب اسـم فرزندشـان چند نام از ائمه اطهار)ع( را روی کاغذ 
نوشـتند و بین صفحات قرآن کریم گذاشـتند، از بین همه اسـامی، برگه ای که نام «رضا»
روی آن نوشـته شـده بود، انتخاب شـد؛ نامی که مبارکه خانم از مدت ها قبل دوسـتش 
گر روزی پسردار شود، همین اسم را روی او می گذارد. داشت و همیشه با خودش می گفت ا


